
  :مينا اسدی
  و مرگ پشت چپرهای خفته بيدار است... 

 
  

و ترديد و تهديد و تعقيب زند خود را کشت و عطای يک زندگی پر از ترس سيامک پور
دناکی را برای او من هرگز چنين مرگ در. ای آن بخشيدلقرا به 

  .کردم تصور نمی
  

 و تميز که سيامک مردی بود خوش قد و بالا، خوش سر و زبان و تر
نگاران برجسته ايرانی  او يکی از روزنامه .تربيتی خاص خود داشت

هايی که با هنرپيشگان  بود که با تهيه خبرهای سينمايی و مصاحبه
در ميان خوانندگان مجلات  ای داد جايگاه ويژه هاليوود ترتيب می

  .داشت
   

******  
   

زنگ زد که همديگر را وقتی به من . ها در استکهلم ديدم سيامک پور زند را پس از سال
ی سخنرانی به سوئد آمده بود و دختر  به بهانه. ببينيم درنگ نکردم و به ديدارش شتافتم

آنطور که سيامک برای من گفت قصد داشت که آزاده را . نوجوانش آزاده هم با او بود
ور ی تحصيل در سوئد بگذارد و خود نيز مدتی با او بماند تا دختر جوان به کش برای ادامه

  .و  اما نشد... جديد عادت کند
  

سيامک و آزاده با دلواپسی و اندوه بسيار به ايران بازگشتند، در آرزوی ديدار مهرانگيز 
  . کرد که در زندان با سرطان پستان دست و پنجه نرم می

   
******  

  
در وانفسای . ما در دو دنيای متفاوت بوديم اما دوست بوديم. نبود» رفقا«سيامک از  
بسيارانی آمدند و رفتند و من با . ام کمرنگ شد است، نقش دوستان زيادی در زندگیسي

اما در ارتباط با سيامک . باز زدم وجود ابراز محبت از جانب آنان، از ديدارشان سر
  .اينگونه نشد و چه خوب که او را بارها در روزهای اقامتش در استکهلم ديدم

  
با . ستانی نبود که با آنها خاطرات مشترک جوانی داشتمی من با دو ها رابطه ی اين سال همه

اعمال و زدند، و نه  آنچه از آن حرف می ها اهميت داشت و  برای من نظر آدم. بود» رفقا«
ديدم امروز تنها با افسوس از مرگ  زند را در ميهن دومم نمیاگر سيامک پور. کردارشان



خواستم  گذشته، دری بسته بود و من نمی. نوشتم ی او نمی گذشتم و خطی هم درباره او می
  . يادش بياورمه که ب

   
******  

نگاران  از هنر و سينما، روزنامه. اولين بار که همديگر را ديديم از هر دری سخن رانديم 
  .گرفته تا قوانين پناهندگی سوئد و دوستان قديمی

  
دارد و اميدهايی را » دوم خرداد«ی چشمی به قال و مقال  دانستم که سيامک نيز گوشه می

شد به او  اما مگر می. خواستم که با بحث سياسی، او را بيازارم پروراند و نمی در سر می
نگريست  ن میکه با لبخندی بر لب روبروی من نشسته بود و با مهربانی و اعتماد به م

  هايم را نگويم؟ حرف
  

  . هد بگويمخوا سيامک بگذار هرچه دلم می: روی صندلی جا به جا شدم و گفتم
  .باشد گوشهايم مال شما: خنديد
  .حواست هم، فقط گوشهايت نه: گفتم و من
شايد ... گرفتی نمی  آيد آن روزها برای حرف زدن از کسی اجازه تا آنجا که يادم می: خنديد

: و باز گفت. گويی حالا بگو ببينم چه می. اند توی استکهلم اين چيزها را به شما ياد داده
  ی اتفاقات اخير است؟  بارهدر. ست سياسی  حتماً: می مکث گفتپس از ک ست؟ و سياسی

  .بله، درست حدس زدی: و من گفتم
  بالاخره ديدی پاسخ عشق زنان، سنگ و سنگسار بود و پاسخ کمترين پرسش، گلوله؟

ديدی چه جنايتی کردند اين بُرندگان دست و پا و زبان؟ و چه بر سر مردمی آوردند که به 
  ی انقلاب کرده بودند؟شوق آزاد

آرايشش کردند؟ ديدی که  شو دادند و  و ديدی اهالی علم و معرفت چگونه اين رژيم را شست
با تمام تلاش و کوشش موج سواران، فقه پويا نشد و شکوفا نشد و نرها پستان شيردهی 

  شود که نرها را دوشيد؟  شد و نمی نداشتند و نمی
  

رفتند و دسته دسته  آمدند و می می. رسيد تم به آنها نمیدلم پر بود از روشنفکرانی که دس
انگار نه انگار که در آن . آن دسته و اين بنياد و آن سازمان بودند سخنران اين انجمن و 

روزگار  - در زير خط مرگ -کنند که نه در زير خط فقر که  کشور مردمی زندگی می
  .گذرانند می

  
  کدام مردم بود؟ سيامک اين سيرو سياحت به سود  :گفتم
  ...خوب  ادامه  :گفت
هرچه کردند، چه آگاهانه و چه از سر دلخوشی و » وسط معرکه«و روشنفکران : گفتم
  .  ی نرم کردن اين جانيان، همه و همه به جيب همان جنايتکاران رفت نگری، به بهانه ساده
مه چيز و همه کس رفتند و به ه آمدند و می اين دوستان گذشته و مشاهير امروز می: گفتم

خواستند و  نبودند، زبانی بودند و کرسی می» نانی«.... شدند، برای نان که نه  آويزان می
  . هم نبودند» جانی«و اما ... افتخار و هورا



  جانی؟ کدامش؟: با تعجب پرسيد
هايمان  ندی کرده بود در گوشپ  ل و متل بود و اين سه بيت را همپدرم اهل شعر و مث  :گفتم
  : که 
  ياران سه قسمند ار بدانی !دلا

  اند و جانی اند و نانی زبانی
  رانشبه نانی، نان بده، از در ب
  مدارا کن به ياران زبانی

  وليکن يار جانی را نگهدار
  توانی  به جانش جان بده تا می

   
ی بود که انگار تازه از اش را داشت و همان آدم همان ادب هميشگی... حتا اخم هم نکرد

  ...حالا تو گوش کن: هايم را زدم گفت وقتی سير حرف. هاليوود آمده
  

هايشان در   اند و زندگی ها در آنجا رشد کرده آدم. گذرد دانی چه خبرست و چه می نمی
هرکس به نوعی . کنند چه رسد از شهر و ديارشان هايشان دل نمی حتا از همسايه. جاست آن

شان را  ها نيش »قلمی«يکی با قدم، يکی با قلم و البته . ست رگرم زندگیو به نحوی س
  .ها را با رژيم يکی دانست يد اينزنند و حتماً نبا می

  
پريدن به اين و آن . ، من در سخنان اين حضرات نيشی نديدمبا صدای بلند خنديدم، ها ها ها

لب به سوی قدرتمندان ی مطالب و رج زدن مشکلات مردم و در پايان دست ط در مقدمه
مدح شبيه به ذم . ها نامی جستن که نيش نيست، نوش است دراز کردن و از کنار همان

  !نوش جانشان. به نام مردم به کام قلمزنان. است
  

  بيند؟ هايت خوب می چشم... جان من: خنديد و به شوخی گفت
  . شنود هايم خوب می بيند و هم گوش هايم خوب می هم چشم... جان تو   :گفتم
  . شود  خيلی کارها انجام می... حالا نوبت من است: گفت
  . آيند همه زبان و جوان بر نمی ها از پس اين اين
ست که در ساحل  ی من به روشنفکرانی اشاره. فهمم دانم و زبان را هم می  جوان را می: گفتم

در پس پشت  رود هنوز ی رهبری دارند و هرچه جهان پيش می اند و داعيه عافيت نشسته
همه سال ديدن و ترديد و  اين. باشند» آهنگ پيش«ها قرار بود  اين. روند مردم راه می

، پس پشت هيچ آهنگی »آهنگان  پيش«نشان داد که اين  دلی و کج و راست شدن دو
  .نيستند

  
ای که به  اين همه سال کوشيده: جوابش اين بود. تلخ نشد، غضب نکرد، خشمی نشان نداد

  ... برسی که من هم بيشتر آن را قبول دارم؟ بگذار من هم حرفم را بزنماين نظر 
  .ايد اين همه سال شما حرف زده:  گفتم
  ام؟ کجا من حرف زده: گفت
  دوستانتان: گفتم



. کنم ات می مانی، تحمل ترا دوست دارم مثل فاميلم می: دستش را به طرفم دراز کرد و گفت
  . گويی، خودش خيلی خوب است ا میهمين که هنوز رک و راست همه چيز ر

   
******  

   
چند روزی صدايش را . مدتی از سفرشان نگذشته بود که خبر بيماری مهرانگيز را شنيد

  .گفت بايد بروم می... گفت مهری یاش که باز شد فقط م حنجره. از دست داد
  

کرد که  می طوری نگاه. افتد گفتم که جان خودش به خطر می. تلاش کردم که نرود و بماند
کرد  های لبريز از اشک به من نگاه می نروم؟ و با چشم. ام ی ديگری آمده انگار من از کُره

  .داد ش را به علامت تأسف تکان میو سر
  

مهری  برای آزاده خوبست و حتماً. اگر کمی آرام بگيری و نروی برای همه خوبست: گفتم
  .خواهد که تو بروی هم نمی

  
گفت تو چه  لابد با خودش می. شنيدم گفت که من نمی هايی می لب چيززير : داد سر تکان می

  فهمی؟ می
  

  .کرد درش شتاب داشت و بيقراری میو آزاده نيز پيش از او و بيش از او برای ديدن ما
  

ود وادارش کردند و مجبور شد رفت، دستگير شد، شکنجه شد، به مصاحبه عليه خ
  .اندهای بازجويان را  از رو بخو نوشته دست

  
به ناچار اين نوع زيستن را تاب نياورد و در نهايت در  سيامک که عاشق زندگی بود،

ای گشوده بر روی زندگی، به مرگ نازيبا سلام    اعتراض به آنچه که با او کردند از پنجره
  .گفت

  
به همسرش و به . به عشقی که او به کسانش داشت. من، با مرگ او به عشق انديشيدم و اما
همان عشقی که او را به مسلخ  .ها نديده بود ها را سال ايش و به دوستانی که آنه بچه

  .بازگرداند
  

نگرانی و بود وقتی که با  ٢٠٠٠آخرين ديدار من با سيامک روز جمعه سوم نوامبر 
ای که به من  اين را از نامه. او به ديداری ديگر اميد داشت .گشت میاضطراب به ميهن باز
  .کت کوچک سفيدی به من داد دانستملحظه در پا نوشت و در آخرين

   



  
   

    بيست و دو ماه مه سال دو هزار و يازده   -استکهلم –مينا اسدی 
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